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یاشــار نورایی: بخــش مهمی از بیراهه رفتــن بازیگران 
در ســینما، محصول اوضاع و احوالی اســت که همه را 
در بند چیزهایی به غیر از هنر کرده اســت: سلطه سکه 
بر ســلیقه، ســتایش های بی دلیل، باندبــازی، پول های 
بادآورده، عدم ارزیابــی صحیح جنس بازی ها و...؛ برای 
همین نوشــتن درباره کیفیت بازی بازیگران ایرانی، اگر تا 
حدی جنبه انتقادی هم داشــته باشد، به گمانم بیهوده 
است. در این اوضاع هنرپیشه ها بیشتر به کارگزار و منشی 
و کاتب حرف گوش کن نیاز دارند تــا با تمجید از آنها در 
کنارشان به نان و نوایی برسد و بعید می دانم هنرپیشه در 
سینمای ایران اصلا نیاز به تحلیل در خود احساس کند یا 
وقت برای آموختن بگذارد تا از طریق آن پی به ضعف و 
قــوت خود ببرد! ازاین رو آنچه در حد درک و فهم خودم 
از بازی هــای حامد بهــداد در این دو دهــه فعالیتی که 
داشته می نویسم، ساده نیست، زیرا با شخصیت پیچیده 
و رفتار پیش بینی ناپذیری کــه دارد، نمی توان حدس زد 
که چه واکنشــی نسبت به حرف هایی نشان می دهد که 
درباره اش زده می شــوند. او گاه چنان ســربه زیر اســت، 
گویی معصومیت را در سینما تصویر می کند و گاه چنان 
لجام گســیخته، انگار که می خواهــد داد از زمین و زمان 
بستاند: بی آنکه متوجه شویم بر سر چه چیزی به جوش 

و خروش افتاده است!
در مثــال جامــع، من را بــه یاد کلاوس کینســکی، 
هنرپیشــه محبوب ورنر هرتســوگ می انــدازد: بازیگری 
بااســتعداد که در هیچ مرز و معیــاری، چه هنری و چه 
اجتماعــی، نمی گنجیــد و خشــم او در پشــت صحنه 
به نوعــی مؤلفه بازیگــری اش جلوی دوربین بود. ســرّ 
جذابیت بهداد را هم باید در همین نوع رفتار جست که 
فراتــر از ایفای نقش، در پس صحنه و زندگی عادی هم 
فاصله میان نقش و زیســتن را کم رنگ کرده و نمی شود 
حــدس زد که ایــن کارها مربوط به شــخصیت واقعی 
اوســت یا نقش هایی که بازی می کنــد! حتی نمی توان 
پیش بینی کرد که مســیر او در این سینما به کجا می رود. 
در روزگاری نــه چندان دور، بــا تجربه کم و دلی خوش، 
از تماشــای یک اســتعداد تازه در این ســینما ذوق زده 
می شــدیم و احساس می کردیم این اســتعداد می تواند 
جلوه تازه ای به این ســینمای محدود و تکراری ببخشد؛ 
اما گذر زمان و حاکمیت پول و شــهرت و هرزرفتن های 
همیشگی، به راحتی این استعدادها را زایل کرد و دیدیم 
که بسیاری از این بازیگران مستعد، در مسیری معکوس 
حتی بازی های به مراتب بدتر از نابازیگران بی اســتعداد 
از خودشان نشــان دادند! برای همین طبیعی است که 
امروز از آن خوش بینی به  نوعی بدبینی تجربی رســیده 
باشــیم و درباره توانایی ها و قابلیت های بازیگران فعال 
این سینما، سختگیرانه نظر بدهیم. خوشبختانه کارنامه 
بهداد به لحاظ انتخاب نقش، نســبت به هم نســلانش، 
یکدســت تر اســت و حتی می توان او را با بهــرام رادان 
مقایسه کنیم که دیگر به سختی می توان ژست ها و نوع 
بــازی مکانیکی و تکــراری اش را روی پرده تحمل کرد! 
اما او از آفاتــی که دیگر بازیگران را مبتلا کرده هم کاملا 
مبرا نیست و حرف های نامفهومی که هرازگاهی می زند 
و اظهارنظرهای ناپخته ای کــه می کند، همین به گزینی 
را در انتخــاب نقش هایش تحت تأثیر قرار داده اســت. 

نکته در اینجاســت که با بالارفتن ســن، بعضی رفتارها 
هم باید همســو بــا انتخاب های بهتر، تعدیل شــوند تا 
هم بازیگر بتواند شــکل تازه ای به فعالیتش بدهد و هم 
مطابق با مختصات جسمی خود بتواند جلوه ای تازه به 
نقش هایش ببخشد و اگر هرکس بخواهد رفتاری پیشه 
کند که ۲۰ ســال پیش داشــته، به گمانم درجا می زند و 
پیش نخواهد رفت. آنچه در چند سال اخیر حضور او را 
در فیلم ها تماشایی کرده، فرورفتنش در تیپی است که در 
فیلم های «سد معبر» و «قصر شیرین» و «جان دار» بازی 
کرده و به کمال رسانده است؛ تیپی از اقشار فقیر جامعه 
که نه فقط برای بهبود اوضاع و احوالشــان، بلکه برای 
بیشتر فرونرفتن در منجلابی که در آن دست و پا می زنند، 
تن به کلاشــی و حتی کارهــای غیراخلاقی می دهند. از 
این نوع تیپ ها در سینمای خودمان به وفور دیده ایم اما 
ایــن تیپ با چهره و حرکات بهداد، در عین اینکه ابعاد و 

جلوه شخصیتی می یابد، از سطح نقش منفی به نقش 
مثبت می رسد و تماشاگر را به لحاظ احساسی و عقلی در 

موقعیت تردید قرار می دهد.
نمی دانیم دوســتش داشــته باشــیم یــا از او روی 
برگردانیم! بهداد، شاید به شکلی غریزی این دوگانگی و 
نوســان میان خیر و شر را به یک عنصر تألیفی در جنس 
بــازی اش تبدیل کرده که برای تقویت ایــن نوع بازی، از 
صورت و بیانش، اســتفاده صحیح می کند. کافی است 
چهره مأمور شــهرداری (ســد معبر) را وقتی در موضع 
ضعف قــرار دارد و شــانه هایش افتاده اســت، با زمان 
یکه تازی و خشــونت ورزی و گردن کشی او مقایسه کنیم 
تا ببینیم همچون اصول اصلی بازیگران متد که احساس 
را نــه بازی، بلکه واقعی بروز می دهنــد، فراتر از اجرای 
حالت عجز و خشــم، بهداد به راستی عاجز و خشمگین 
می شود و تماشاگر را تحت تأثیر قرار می دهد. همین رویه 

را در ایفــای نقش پدر از زندان برگشــته فیلم میرکریمی 
می بینیــم: آدمــی عصبی کــه به اجبار باید مســئولیت 
نگهــداری از فرزندان کوچکش را بر عهــده بگیرد و در 
مسیر سفری مشترک رفتارش از موجودی خودمحور به 

آدمی مسئولیت پذیر تغییر می کند.
در هــر دو فیلــم، چهره او وقتی که ســاکن اســت، 
خشــمی فروخــورده را بازتاب می دهد که تماشــاگر را 
ناچــار به حق دادن بــه او می کند. ته ریش و ســبیل او، 
تصویر آشــنا از طبقه درمانده مســتمند ایرانی است که 
دیگر حال و حوصله ای برای شریف زیســتن ندارد و برای 
همین، برای رســیدن به اندکی بهبودی در معیشــت و 
اوضاع اقتصادی اش تن به فســاد و بی اخلاقی می دهد. 
آنچــه در بازی او، بــا واکنش هــای پیش بینی ناپذیرش 
نهادینه شــده، امســاکی اســت که در حالت عادی در 
ابــراز مکنونات قلبی اش از طریق چهــره اش می بینیم. 
چهره اش در بســیاری لحظه ها ثابت و ســنگی است و 
ناگهان به شکل واکنشی درهم و تمام عضلات صورتش 
برای بروز احساســات منقبض می شــوند و بــدن او که 
به ســختی خودش را روی زمین نگه داشــته اســت، به 
جوشــش می افتد. حتی ته لهجه ای هم که دارد و موقع 
تند حرف زدن خودش را نشــان می دهــد، نه تنها مخل 
باورپذیری این شــخصیت نیســت، بلکه به جامع شدن 
آن کمک می کند تا فاصله میان مأمور شــهرداری ساکن 
تهران و مرد ایلیاتی غرب کشور کم شود و هر دو جلوه ای 

از کل اقشار دردمند جامعه بیابند.
ارزش کار او در این دو فیلم، جایی خودش را نشــان 
می دهــد که با توجه به قابلیت های او برای ایفای نقش 
جوان اول، بدانیم او بازیگر خوش چهره ای اســت که از 
بدقیافه شــدن ابایی ندارد (در قیاس با خیل مانکن های 
مذکر ایرانی که شــأن بازیگری را نازل کرده اند) و در عین 
حال، اگر چنین نقشــی را هم بازی کنــد، در آوازخواندن 
و تکیه کــردن به چهــره و اندامش، مبالغــه نمی کند تا 
حضورش مثل محمدرضا گلزار تکراری و بی روح شود. 
مثلا در فیلم پیش پاافتــاده ای مانند «هفت ماهگی» در 
لحظاتی چنان بازی خوبی می کنند که ارزش کل فیلم به 
آن لحظه ها وابسته است؛ مثالش سکانس حضور مردان 
جوان فیلم در مجلس ســوگواری کسی است که گمان 
می کند مرحوم با همسر باردار او رابطه نامشروع داشت. 
در میان هق هق گریه سوگواران چهره بهداد و قرارگرفتن 
او در کنار تصویر آدمی که فکر می کند زندگی اش را آتش 
زده است، به شکل شگفت انگیزی، بهت، اندوه، انزجار و 
گیجــی را منعکس می کند که برای لحظه هایی هر چند 

کم به فیلم سطحی فراتر از تصور می دهد.
می توان برای این بازیگر مســتعد آرزو کرد که مسیر 
ترقی را طی کند. ســخت نیســت اگر اندکــی دقت در 
انتخاب نقش ها و پروژه ها داشــته باشد و اندوخته ها و 
اســتعدادش را راحت خرج نکند. در این سینما که همه 
چیز را به تکرار می کشــاند، مهم ترین وظیفه هر بازیگر، 
نه فقط حضور مــداوم و باری به هر جهت، بلکه حفظ 
تشــخصی اســت که دیگر از تکنیک به دست نمی آید، 
بلکه از هویت انســانی بازیگر ناشــی می شود که نقش 
اصلــی اش را باید در مقابله با تمام وسوســه های زمین 

بیابد و ایفا کند.

پرده  نقره اى

جدیدتریــن  شــیرین»،  «قصــر  شــیرباني:  بهنــاز 
نقش آفرینــي حامــد بهداد در سینماســت؛ فیلمي 
که بــراي حامد بهداد جایزه جشــنواره شــانگهاي 
و البته تحســین بســیاري از سینمایی نویســان را به 
همراه داشــت. آنها حضــور متفــاوت او در «قصر 
شــیرین» را دیدند و آن را نقش آفرینــي متفاوتي از 
بهــداد توصیف کردنــد. برخی دیگر نیــز معتقدند 
که در مســیر بازیگــری حامد بهــداد می توان نقاط 
عطف دیگری را پیدا کرد و فیلم اخیر او اتفاقا شــاید 
در پله هایــی پایین تــر از نقش آفرینی های گذشــته 
او باشــد. هرچند که به نظر مي رســد بــازي مقابل 
دوربین میرکریمــي براي بهداد حس وحال متفاوتی 
داشــته. «تجربه بازی در این فیلم برای من بســیار 
شــیرین و دلنشــین بود. ایفای نقش جلال در فیلم 
«قصر شــیرین» یکی از بهترین بازی های من است. 

ضمن اینکــه این فیلم جزء بهتریــن فیلم های رضا 
میرکریمی اســت که امیدوارم دیده شود. با تماشای 
این فیلم از مســیر سخت بی عاطفگی عبور می کنید 
و به دریای بی نهایت عاطفه می رســید؛ مسیری که 
شــبیه معجزه می ماند و فیلم بســیار خوبی است. 
قطعــا «قصر شــیرین»، روش و ســلیقه من بوده و 
به من نزدیک تر اســت». این بخشــي از گفت وگوي 
حامــد بهداد با خبرگزاري تســنیم درباره حضورش 
در «قصر شــیرین» اســت. بهداد در سال هاي اخیر 
انتخاب هایــش را محدودتر کرده اســت. همان قدر 
که حضــورش در فیلــم «مارموز» و ایفاي نقشــي 
کمدي براي مخاطبان آثــارش غافلگیرکننده بود و 
نمي تــوان آن را جزء نقش هاي موفق او محســوب 
کرد، حضورش در نخســتین تجربه بلند ســینمایي 
پدرام پورامیری و حســین امیری دوماری؛ «جان دار» 

در جشــنواره ســي وهفتم بازتاب هــاي خوبي میان 
منتقدان و مخاطبان فیلم داشــت و به نظر مي رسد 
در اکــران عمومي نیز با اقبال خوبي روبه رو شــود. 
هرچند در سال های گذشته نقش آفرینی او در فیلم 
«ســدمعبر» را نیــز می توان در زمــره نقش هایی از 
بهداد توصیف کرد که موافقان بســیاری داشــت و 
توانســت تا حد زیادی حضور در نقش کارمند اداره 
ســدمعبر شــهرداری را به خوبی ایفا کنــد. حامد 
بهداد تاکنون مقابل دوربین بســیاری از کارگردانان 
بزرگ ســینما ایفای نقش کرده اســت و از ســوی 
دیگــر او را می توان در زمره بازیگرانی دانســت که 
به تجربه کردن کار مقابل دوربین کارگردانان جوان، 
حتی بسیاری از کسانی که فیلم های کوتاهشان را با 
بودجه های اندک آماده ساخت کردند، پاسخ مثبت 
داد و این تجربه گرایی برای بسیاری از کارگردان هایی 

که با او هم قدم شــده اند اتفاق جالبی است. در این 
میان بهداد در چندسال گذشته ترجیح داد تا در کنار 
سینما، در شــبکه نمایش خانگی حضور پیدا کند و 
ظاهــرا این حوزه آن قدر برایش جــذاب بوده که به 
تازگی مقابل دوربین منوچهر هادی در سریال «دل» 
حضور پیدا کرده اســت. هرچند که تجربه نخســت 
او در این حــوزه برای بســیاری از مخاطبان آثارش 
غافلگیرکننــده بود و او در کنــار داوود میرباقری در 
ســریال «دندون طلا» ایفاگر نقشــی بود که تحسین 
بســیاری به همراه داشــت و باید دید این موفقیت 
در ســریال «دل» برای او تکرار خواهد شــد یا خیر؟ 
حامد بهداد از جمله بازیگرانی است که مسیر ادامه 
کارش را نمی توان به راحتی حدس زد، اما می توان 
امیــدوار بود که بــا انتخاب هایــش هرازچندگاهی 

مخاطبانش را غافلگیر خواهد کرد.

با بهنام احمدي، کارگردان تئاتر 
«لولیتا نسخه دوازده»

گذار از داستان به سوي حرکت
شــرق: نمایش «لولیتــا نســخه دوازده» با به  �

 تصویر کشیده شــدن زندگی دختر جوان ۱۳ساله ای 
که درگیر رابطه با مردی اســت که به نظر می رسد 
از او سوءاســتفاده کرده، آغاز می شود، اما در نهایت 
با ســقط بچه که لحظه سیاه و خونینی برای دختر 
است، این رابطه به پایان می رسد، درحالی که شروع 

داستان از این لحظه تلخ و خونین آغاز می شود.
بــا توصیف اولیــه لولیتا در ابتدا ایــن تصور به 
ذهن می آید که نمایش، اقتباســی است از لولیتای 
ناباکوف، هرچند به نظر می رسد گریزی به موضوع 
رمان لولیتا هم می تواند باشد، اما در ادامه مفاهیم 
بسیارِ دیگری به تصویر کشــیده می شود که حاکی 
از مســائلی اســت که انســان ها با آن دسته و پنجه 
نرم می کنند؛ مســائلی که سرمنشأ آن نابسامانی ها 
و آشــفتگی های دوره مدرن اســت. صحنه آغازین 
ازدواج با سرمنشأ تحولات و صحنه پایانی سلاخی 
سرمنشــأ تحولات، گویای این موضــوع در نمایش 
اســت؛ بنابرایــن لولیتا می توانــد نمــاد رهایی از 

کابوس های بشری و دستیابی به آزادی باشد.
لولیتا نســخه دوازده، روایتی اســت در بستری 
فراواقع گرا (Surrealism) که براساس این رویکرد، 
رؤیاهــا و ناخــودآگاه (فرویــدی) می توانــد راهی 
برای دســتیابی به خود واقعی انســان باشد. توجه 
به رؤیاها، عبــور از مرزهای پذیرفته شــده فرهنگ، 
پنهان نکردن احساســات و شکســتن مرز ممکن و 
ناممکــن از مؤلفه های مهم فراواقع گرایی اســت. 
بندهایی که انسان را به اسارت می کشد، در نمایش، 
در قالب کابــوس آدم هــا در ابتدایی ترین نیازهای 
بشری، نشان داده می شــود. کابوس آشفتگی های 
روانی و جنســی، عشــق، ازدواج، معاش، شــغل، 
مســکن، تحصیل، مهاجرت، محبوبیت و در نهایت 
آزادی کــه در دنیــای امروز در لباس دموکراســی 
درآمده، کابوس هایی اســت که انســان ها را به بند 

کشیده است.
در نمایش لولیتا نســخه دوازده، بازنویسی شده 
۱۱ نســخه قبلی این نمایش نامه، بازی ها و فیزیک 
بازیگــران، از نمایش و دیالوگ ها کــه گاه نامفهوم 
اســت پیشــی می گیــرد؛ امــا دربــاره چگونگــي 
شــکل گیري لولیتا نســخه دوازده، بهنــام احمدي 
کارگــردان آن توضیح مي دهد: «ما تقریبا دو ســال 
پیش با فرشــاد جعفري شــروع کردیم، قبلش هم 
تجربه نمایش «جني» را با هم داشــتیم که در یك 
سرداب اجرا شد و با توجه به موقعیت همان فضا 
هم متن نوشته شــد. بعد از آن تجربه که براي من 
به شــدت موفقیت آمیز بود، کار «لولیتا» را شــروع 
کردیم که بنا بود در ســالن قشــقایي آن را تك اجرا 
روي صحنه ببریم. یك سالي تمرین کردیم؛ ولي در 
پایان به دلیل تغییر مدیریت مجموعه تئاتر شهر، ما 
به سالن سایه منتقل شدیم و دو اجرایی هم شدیم. 
خســتگي تمام زحماتي که براي آن اجرا کشــیده 
شــده بود، در نهایت به تنمان ماند، نه به این دلیل 
که اجراي بدي داشــتیم که اتفاقا بازخوردها بسیار 
مثبت بود، چون آن اجرا، کاري بسیار داستان محور 
بود و حتي خیلي از میزانســن هایي را که با فیزیك 
بازیگران درگیــر بود حذف کردیم تا داســتان بهتر 
فهمیده شــود؛ اما به دلیل اینکــه طراحي مان براي 
آن ســالن نبود و براي دو اجرا هم نبود، خســتگي 
بــر تنمان ماند. خیلــي از میزانســن ها تغییر کرد و 
مجبور شــدیم دکور پرتابل داشته باشیم. بعد از آن 
اجــرا به دلیل اینکه تعطیلاتي هــم در دوره اجراها 
داشتیم، ســر اجرای نوزدهم اجراهاي ما تمام شد. 
بعد از آن اجرا مجددا شــروع بــه دراماتورژي متن 
کردم و این بار قرار نبود کار داســتان محور باشــد و 
مانورمــان این بار روي موســیقي کار، بدن و حرکت 
بچه ها بود و فضاسازي برایم مهم تر از قصه پردازي 
بود. الان هم که خیلي از مخاطبان «لولیتا»ي قبلي 
به دیدن این اجرا مي آیند، آن اجرا را بیشــتر دوست 
دارند، چون آنجا داستان شنیده اند. در بطن نمایش 
نهایتا داســتان پازل ها را کنار هــم مي چیند اما کار 
داســتان محور نیست. ذات کابوس گنگ است و اگر 
بخواهي بیشتر از داستان، فضا را منتقل کني، تأویل 
شــخصي مخاطب را مي طلبد ولي مخاطب امروز 
ما خیلي ذهن تنبلي دارد و دنبال دیکته شدن است 
و خودش سعي مي کند کمتر استدلال شخصي اش 
را به کار بگیرد». احمدي درباره نســبت این اجرا با 
«لولیتا»ي ناباکوف مي گوید:  «اجراي ما هیچ ربطي 
به لولیتــاي ناباکوف ندارد. حتــي در اجراي قبلي 
هم دراین باره از ما مي پرســیدند. خود اســم لولیتا 
داراي مفهومي است که لولیتاي ناباکوف هم تحت 
تأثیر آن بوده، از این اســم بابت آن مفهوم استفاده 
شــده اســت. لولیتا دختربچه هایي هستند که زود 
بالغ مي شــوند و ما هم در ایــن کار کابوس همین 
دختربچه هــا را به تصویر مي کشــیم. اســم اصلي 

کاراکتر ما هم لولیتا است».
احمــدي همچنین درباره نســبت ایــن اجرا و 
اجراي قبلي این اثر توضیح مي دهد: «تنها نســبتي 
که بین این اجرا و اجراي قبلي وجود دارد، کانسپت 
کار است. در اجراي قبلي ما بیشتر تحت تأثیر قصه 
بودیم، اما این بار نمي خواستیم داستان تعریف کنیم 
و بیشتر فضاي کابوس ها برایمان مهم بود که حالا 
این فضاسازي در اجراي جدید به واسطه موسیقي، 
فرم بدن ها و... شــکل گرفته است». این نمایش تا 
۲۵ مرداد در سالن شــماره یک تماشاخانه سپند با 
بازي کتایون سالکی، مهدی شاهدی، فرزانه زینتی و 

الهه اکبری روي صحنه مي رود.

نگاه

تکثیر تنهایي

 به رغم مشــکلات مضاعفی که شهرستانی ها در  �
زمینه تولید و ارائه کالاهــای فرهنگی و هنری دارند، 
هنــوز هم جریــان فرهنــگ و هنر به ویــژه در حوزه  
ادبیات، در برخی شهرها زنده و پویا است. البته رقابت 
شهرســتانی ها بــا تهرانی ها در این زمینه ســابقه ای 
دیرینه دارد. یادمان باشد که بهترین جُنگ ها و نشریات 
ادبــی در دهه های ۴۰ و ۵۰ در شهرســتان ها منتشــر 
می شدند. در رشت، اصفهان، شیراز، مشهد،  تبریز و... 
برخی از شاعران و نویسندگان نامدار امروز هم همان 
بچه شهرستانی هایی هســتند که از همین جُنگ ها و 
نشریات شهرستانی ســر برآورده اند. باری این مقدمه 
کوتــاه را از آن روی آوردم که دو کتاب از دو شــاعر و 
نویســنده شهرستانی را معرفی کنم. «عاشقی به افق 
آفتابگردان»، مجموعه  شــعر حســن رجبی بهجت، 
شاعر رفسنجانی است که اینک دوزیست شده است؛ 
نیمی از سال در ولایت و نیمی دیگر در تهران. «نیمیم 
ز ترکســتان، نیمیم ز فرغانه» (نیمیم به رفســنجان، 
نیمیم بــه تهرانه). این کتاب به تازگی توســط نشــر 
نون در تهران منتشــر شــده است. شــاعر به گواهی 
پشــت جلد همین کتاب، پیش از این هم دو مجموعه 
شــعر با نام های با دشنه و ماه (نشــر گردون ۱۳۷۳) 
و ناگهان شــعر (نشر نون ۱۴۹۴) منتشر کرده و سابقه 
ســرودنش به ســال ها پیش از انقلاب می رسد که در 
دانشــکده ادبیات دانشگاه اصفهان درس می خوانده 
اســت. رجبی بهجت در این واپســین اثرش به بلوغ 
قابل قبولی دســت یافته و نشــان می دهد که شــعر 
را خــوب می شناســد و تفاوتــش را با نثــر می داند؛ 
چراکــه می بینیم در ایــن آشــفته بازاری که هرکس 
هرچه می خواهد می گوید، برخی منویات خود مانند 
یادداشــت های روزانه را به  نام شعر منتشر می کنند. 
رجبی یادداشت نویسی نکرده و درعین حال می داند که 
نخستین عنصر شــعر غیر از موضوع و مضمون، وزن 
است و منظورم از وزن، پیروی از الگوی شمس قیس 
رازی در کتاب «المعجم فی معاییر اشــعار العجم» 
نیســت که تنها به کار صنعتگران ادبــی می آید و نه 
شــاعران. وزن بیانگر حس درونی و آهنگین واژه ها و 
جملاتی است که اغلب از درون شاعر سرریز می کنند 
و بیشتر ناخودآگاه؛ که فرموده است «عشق آمدنی بود 
نــه آموختنی». به این نمونه ها از شــعر رجبی توجه 
کنیم: «مبادا/ دســت هایی را بگــذاری و بگذری/ که 
به یاد بهار/ از گل فروش ها / نشــانی تو را پرسیده اند/ 
کلیدهــا را به دیوار بیاویز/ بــا رمز قفل ها/ گلدان ها را 
بچین/ بر لب روشــن پنجره/ و موســیقی شوریده ای 
را/ با گام های شــیرین بــاران/ ردیف کن/ غفلت مکن 
دوســت من/ تنهایی/ در یخبندان محض هم / تکثیر 
می شــود».  یا این شــعر: «قطاری در مــن می گذرد/ 
به پیچ وتاب/ پر از مســافر روشن/ دل ســپرده به رؤیا 
/ رنگین کمانــی از جهان/ رنگ  به  رنگ/ ایســتگاه به 
ایســتگاه/ زاده می شود».  و این شعر: «در آستانه های 
غروب/ کودکانی در من شــناور می شوند/ تا سیبی را/ 
از شاخه بلند بچینم/ که مزه خورشید می دهد/ دردا/ 
کــه این کلوله های زوال/ تا ســپیده دم بر شــاخه ترد 
خیال/ آب می شــوند».  و نمونه های متعالی دیگر در 
این مجموعه که نشان می دهد شاعر پس از این همه 
سال سرودن و عرضه نکردن، اینک به پختگی و زبانی 
ویژه خود دســت یافته و قرار نیست او را نسخه بدل 
فلان و بهمان شاعر نامدار بشناسیم. حسی که در این 
شعرها نهفته بیانگر رنجی درونی است که از تنهایی 
ناشی می شــود و تنهایی دردناک ترین بیماری روزگار 
ماست. رجبی در تمامی ۱۴۳ قطعه شعری که در این 
مجموعه گــردآورده، تصویرگر همین درد و دردهایی 
از این جنس اســت. در این روزگاری که شعر دیگر از 
کارکردهای رایج در دهه های یاد شده دورافتاده و همه 
شاعران به نوعی ســر در لاک خود دارند، شعر حسن 
رجبی بهجــت، هنوز هم رنگ و بوی اجتماعی دارد اما 
نه با زبان و لحنی شــعاری بلکه با حســی درونی که 
از فردیت به جمع می رســد. کتاب دوم رمانی اســت 
به  نام «قاصدک نیستند که با باد بروند» نوشته سهیلا 
فرزاد، زاده بندر انزلی، ســاکن رشــت و همسر فرهاد 
مهرانفر، سینماگر نجیب و خوش فکر و خوش سابقه 
ایــران. خانم فــرزاد علاوه بر همکاری با همســرش 
به عنوان نویســنده متن گفتار فیلم های مســتندش و 
طراحــی لباس و صحنه در فیلم های ســینمایی اش، 
خود نیز به صورت مســتقل در کار نوشــتن و سرودن 
است و این رمان ظاهرا نخستین اثر بلند اوست که در 
رشت و توسط انتشارات فرهنگ ایلیا یکی از فعال ترین 
و باسابقه ترین ناشــران شهرستانی منتشر شده است. 
داســتان با زاویه دید راوی اول شخص روایت می شود 
و شــخصیت اصلی اش زن جوانی است که به دلیل 
شکســت عشــقی دچار افسردگی اســت و دست به 
خود کشی زده اما نجات یافته و اینک توسط یک پزشک 
آشــنا و همچنین پدر و مادرش تحــت مراقبت های 
ویــژه قرار گرفته و ... اما ازآنجا کــه راوی دارد حدیث 
نفســش را بیان می کند، لحن و حال و هوای داستان 
میان رئالیسم و سوررئالیسم در نوسان است و همین 
ویژگی باعث شــده لحظات ویژه و تجربه نشده ای در 
معرض نگاه مخاطبان کتاب قرار گیرد. در واقع کلیت 
داســتان به هذیان های یک آدم ازگور برگشته شباهت 
دارد. بــه این نمونه که در پشــت جلد هم قرار گرفته 
توجه کنیم. «حالا همان لباس عروسی بی نظیر بود که 
آســتین هایش در نسیم عصر تابستان روی تابوت تاب 
می خورد. تور نازک آستین ها بدون دست های ماه منیر 

خالی بودند. پف ها خوابیده بود. 
ادامه در صفحه ۱۳
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غرق خون بود و نمی خفت ز حسرت فرهاد
خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم

طهماسب صلح جو: خواســته اید نظرم را درباره 
فیلم «قصر شیرین» بنویسم. می خواهم بی شیله پیله 
عرض کنم نسبت به این فیلم هیچ نظری ندارم، چون 
نمی فهمم حرف حسابش چیست و پرسوناژهایش 
چه می خواهنــد و چه می گویند و کجــا می روند!؟ 
صدالبته اقــرار می کنم که عیب کار از فهم پایین من 
است و بی تردید سازندگان قصر شیرین با اندیشه والا 
و فهم و درك عمیق سینمایی کوشیده اند اثری درخور 
فهم نخبگان عالم فرهنگ و هنر به کارنامه سینمایی 
خود بیفزایند، اما دریغا که تماشاگر کم مایه ای مانند 
من چیزی از آن نمی فهمد. کاش منتقدان دانشــمند 
و صاحب نظر و نکته ســنج که هوادار «قصر شیرین» 
هستند ضمن ســتایش های بي بدیلشــان از فیلم و 

فیلم ســاز اندکی درباره زیبایی های فیلم می نوشتند 
و به جاي کلی گویی های تعارف آمیز، نکته دراماتیک 
و اســتاتیک این اثــر را تحلیل می کردند و با اســتناد 
به ریزه کاری های هنری و محتوایی «قصر شــیرین»، 
گوهر تابناکش را به رخ من بی مایه مي کشــیدند و از 
این جهل مرکب نجاتــم می دادند. تا به حال هرچه 
دربــاره اش خوانــده  ام و شــنیده ام به بــه و چهچه 
بوده اســت. لطفا کمی نقد و تحلیــل به تعارفات و 
کلی گویی ها چاشــنی کنید و خواب از ســر این بنده 
بی خبر از دنیا بپرانید... تا آخر عمر شــرمنده فضل و 
دانش شما خواهم بود. من حضور آن دو کوچولوي 
دوست داشتني را مي فهمم و از شیرین زباني هایشان 
لذت مي برم و شیریني حضور این دو کوچولو به همه 
فیلم مي ارزد و خیلي خیلي بهتر از حامد بهداد نقش 

خود را ایفا مي کنند. جسارت است ببخشید.
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حاصل تجربه گرایى

 نمایشگاه رئوفه رستمي در گالري  اي جي
هم زمان سازي اشیاي یک مکان

شرق: رئوفه رســتمي، عکاســي که او را پیش از این 
بیشــتر به ســبب عکس هاي تئاتري و مطبوعاتي اش 
مي شــناختیم، روز جمعــه ۱۱ مــرداد ۹۸، در گالري 
اي جــي واقــع در خیابان آبــان جنوبي، شــماره ۴۳، 
نمایشگاه عکس و چیدماني از او با عنوان «زمان دوم» 
از مجموعه کارهاي متأخرش افتتاح شد؛ نمایشگاهي 
که عنوانش با استناد به نوشته مهدي کمري انتخاب 
شــده اســت: «زمان و شــرایط نگارش خاطــرات در 
خاطره نگارى و روایت خاطرات در تاریخ شفاهی یعنی 
زمان نامرئی یا زمان دوم، فاصله زمان گذشته خاطره 
(وقوع واقعه) را تا زمان بازخوانی، پردازش و نگارش 
متن نشان می دهد. با ملاحظه زمان و موقعیت رجوع 
مخاطبــان خاطره، ســه زمان در پیدایــش، نگارش و 
خوانش متن هــر خاطره دیده می شــود. مقابله یك 
خاطره واحد از یك تن در دو بازه زمانی متفاوت، تأثیر 
گذر زمان را از بدو بازآفرینی و تولید خاطره در ذهن تا 
گفت و نوشت آن در حین و عمل باز می نماید. معمولا 
گذر زمان به زیان خاطره می انجامد؛ بدین معنا که یاد 
و خاطره شخص -چنانچه مکتوب نشده باشد- رو به 

کم رنگی و فراموشــی می نهد». رئوفه رستمي درباره 
ایده نمایشگاهش مي گوید: «به طور کلي اگر بخواهم 
دلیل تولد این نمایشگاه را توضیح بدهم، خیلي دشوار 
اســت؛ اما من مدت ها درگیر آنالیزکردن فعل دیدن و 
به یاد آوردن آنچــه دیده ام، بــوده ام. مي توانم بگویم 
نطفه این نمایشــگاه بر این اساس شکل گرفت. عقبه 
عکاسي خبري و مســتندم خیلي مؤثر بود و همیشه 
به این فکر مي کردم که واقعیت  را تا چه حد مي توان 
واقعــي نشــان داد و حول و حوش ایــن کلمات مدام 
مي چرخیــدم. پروژه هــاي دیگري هم کــه کار کردم، 
همیشــه برایم مهم بود عکس هایي باشند که بتوانم 
در ابعــاد واقعي  آنها را ارائه کنــم؛ اتفاقي که در این 
نمایشگاه محقق مي شــد و هرچه جلوتر آمدم، براي 
مــن تجربه هایي بود کــه زمان هایــي در گالري بودم 
و تمرکــزم روي مــکان بود. این ایده بــراي من خیلي 

گســترده تر از مواجهه با یك مکان واحد در زمان هاي 
مختلف اســت. من تجربه هاي مکاني ام را در واقع در 
یك زمان واحد نشــان می دهم. تلاشــم بر این بود که 
آنچه را فراموش کرده ام، دوباره مجسم کنم. خواستم 
تجربــه تازه اي از راه رفتــن در آن مکان را تداعي کنم؛ 
تجربــه اي که حتي براي خود من نیز تازه بود و خودم 
را جــدا از مخاطبــان نمایشــگاه نمي بینــم. در واقع 
المان هایــي را که در آن فضا در دوران مختلف وجود 
داشــت، براي من مهم بود و در خاطرم مانده بود، به 
یك هم زماني رســاندم. این نمایشــگاه حول و حوش 
دقیق تردیدن براي من شــکل گرفت». رستمي درباره 
انتخاب متریال این نمایشگاه عکس -چیدمان توضیح 
مي دهد: «همه کارها عکس هستند، ولي این عکس ها 
روي متریال هاي مختلف چاپ شــده اند». علي اصغر 
دشــتي، کارگرداني که ســال ها رئوفه رستمي عکاس 

گروهش بوده است، در توصیف این نمایشگاه مي گوید: 
«هرچه فکر کردم نتوانســتم سرنخ ایده این نمایشگاه 
رئوفه را در کارهاي قبلي او به شــکل مســتقیم پیدا 
کنم. او سال هاســت عکاســي مي کنــد؛ هم مفصل 
عکاســي تئاتر و خبر کرده و هم چند نمایشگاه داشته 
اســت، حتي با ویدئو و عکــس کارهایي کرده بود، اما 
ایده «زمان دوم» اصلا شــبیه عکاسي که پیش از این 
مي شناختم، نبود. از او نبوغ عجیبي بروز کرده که نوید 
یك آرتیســت ایده پرداز و معاصــر را مي دهد. «زمان 
دوم» در بدو ورود شــوك خلأ را در شما ایجاد مي کند. 
شــما در اتاق ها دنبال آثار آویزان بــه دیوار مي گردید، 
خــب بروید و دنبالــش بگردید». رئوفه رســتمي در 
استیتمنت این نمایشگاه نوشــته است: «زمان دوم از 
کنار هم قراردادن تجربه هایي در حافظه ام از زمان های 
متفاوت که در این مکان گذرانده ام، شکل گرفته است؛ 
جابه جایي زماني-مکاني چیزهــا در ذهنم که گاه به 
واقعیت نزدیك مي شوند و گاهي از آن دور مي مانند. 
تکه هایي که در نزدیك ترین حالتشــان به واقعیت، به 

حیات خود در زماني دیگر ادامه مي دهند». 

 احمد طالبی نژاد


